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  چکیده 
حملۀ ویرانگر مغول و . قرن هفتم هجري زمانی کاملاً استثنایی در تمام مظاهر زندگی ایران و ایرانی است

بارترین حادثۀ  پناه را در برابر مصیبت تدبیري دستگاه سلطنت برداشت و مردم بی آثار شوم آن، پرده از بی
هاي شگرف اجتمـاعی بـه    دیدهاین کنش و واکنش با خود پ. هاي متفاوت واداشت العمل جهانی به عکس

  . توان دید لاي متون ادبی و تاریخی آن روزگار می همراه آورد که بخشی از آن را در لابه
ها در مظاهر زندگی ایرانیـان اسـت، چـه     موضوع اصلی این پژوهش، بازجست و تحلیل و تأثیر آن پدیده

گردد که نسل جدید، گذشتۀ خویش را  هاي آن موجب می بازشناخت هویت ایرانی و تبیین و تشریح مؤلّفه
  . در آیینۀ زمان به روشنی بنگرد و از آن درس گیرد

است که  هایی اجتماعی  مطالبی که با شش عنوان کلّی در این پژوهش بررسی شده است، بخشی از  پدیده
  .باید بدان پرداخت و جوانب آن را بازشناخت

  

  :ها کلید واژه
 .       ، تاریخ، قرن هفتم، مغولادبیاتاجتماعیات، 

  )a.sajadi@sbu.ac.ir(تهران، ایران  ،و ادبیات دانشگاه شهید بهشتی زباناستاد  *

   15/12/88دریافت       •
  18/2/89تأیید      •    
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  مقدمه
توان یافت که در مقولۀ تاریخ ادبی نگنجد؛ زیرا تاریخ فراگیرتر از آن اسـت   موضوعی را می تر کم

نیز گریزپاتر از آن که کس توانـد آن   "ادب"د و لفظ  جاناي خاص گن که بتوان آن را در محدوده
هـا و   نوشته ها و ماشین هاي باستانی تا دیوارنوشته نوشتارها اعم از کتیبه. را به دام انحصار درآورد

از نسلی به نسلی، سینه بـه سـینه گشـته     چه آنها و کاغذها و  همۀ آثار منقوش بر الواح و پوست
تواند رنگ و بویی از ادب داشته باشد و شـگفتا کـه    ار درآمده، میاست و در معرض دیدار و شنید

  ! علیه برخوردار است   از حدي متفّقٌ "ادب"در دست است و نه  "تاریخ"نه تعریفی روشن از 
را که از تاریخ پیش رو داریم ـ اگر نـه همـه ـ کمـابیش شـامل بخشـی از زنـدگانی           چه آن

ها بر دوش چه کسانی  هاي اغلب لرزان این حکومت پایه که این امااست،   آنانحاکمان و حواشی 
مورخ، ادیب نیز بـوده باشـد و    که آنبوده است، سخنی است به دست فراموشی سپرده شده؛ مگر 

از قبول خاطر و لطف سخن و دقّت نظر برخوردار که در آن صورت مورخ، به قـول بیهقـی، گـرد    
  ) 11: 1384بیهقی . (وال پوشیده نماندزوایا و خبایا برگردد و هیچ چیز از اح

ها نشان داد و یا شکستی سخت متحمـل   فلان سلطان در فلان جنگ از خود رشادت که این
عوامل شکست و پیروزي و دست به دست گشتن یک مملکـت از   که این امامهم است  البتّهشد، 

ی جداگانه است، کـه  داستان، رود گیرد و در این تغییر و تبدیل بر تودة مردم چه می کجا نشأت می
  .دیدة مخاطبان قرار دهد  را دریابد و فرا باید پژوهشگر امروزي با تأمل و تدبر آن

هـاي   اي از آن، دربردارندة پدیده نامید که شمه "ادبیاتاجتماعیات در "توان  این بخش را می
هـا در ایـن    اه از آن پدیدههایی کوت اجتماعی در آثار منثور قرن هفتم هجري است که تنها نمونه

  .گردد مقاله ارائه می
**********  

زمین سایه افکنـده اسـت کـه از جهـت کثـرت آلام و       در این قرن، رویدادي مهیب بر ایران
ویرانی شهرها و قتل و کشتار و محو آثار و پریشانی بندگان خدا با هیچ پیشامدي در هیچ زمـانی  

مغـول اسـت کـه نـه بـه قصـد        خـواران آسـاي خون  بـرق این رویداد، حملۀ . قابل مقایسه نیست
هاي خون، محو تمـدن و فرهنـگ    کشورگشایی، بلکه به منظور ویرانی مطلق ایران، راندن جوي

ها، اوضـاع   قوم ایرانی بلکه سرتاسر بلاد اسلامی صورت گرفته است و بس؛ و ما که از پس قرن
تصـور رنـج   . تی دستی از دور بر آتش داریمراس ایم، به را به تماشا نشسته  روزگارانوحشتناك آن 

تـر   یی که همه چیز خود را، خانه و زندگی، آب و ملک و هست و نیست و از همـه مهـم  ها  انسان
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بـه ماجــرا     1اند، براي کسانی که از دید یکی دو نویسـنده  خود را از دست داده  انسانیشخصیت 
 امـا انـد،   ندگانی کـه گرچـه خـود ایرانـی    نویس ـ. می نگرند، اگر محال نباشد، بسیار دشـوار اسـت  

حـول سـه    هـا   انسانهاي دیگر، روابط  در این قرن مانند قرن. گزار اویند پرورد دشمن و وام دست
شـود   وقتـی گفتـه مـی   . "مردم و مردم"و  "مردم و شاه"، "شاه و مردم": محور در گردش است

به است، که مـثلاً بـراي مـردم حـقّ      جاننباید تصور کرد که این رابطه امري دو  "شاه و مردم"
شـاه، ملـک،     عنوانلفظ سلطان که به . ست که قهر و غلبه باشدجا آنانتخابی محفوظ باشد؛ حق 

یابد، به معنی قادر و قاهر و غالـب اسـت و ایـن قـدرت کـه       امیر و خلیفه و امثال آن مصداق می
یابد، گاه بـه   گوناگون تحقّق میاغلب از طریق سلطه بر این و آن یا آب و ملک دیگران، به صور 

تأیید فلان خلیفه "، "االله بودن ظلّ"، "فرّة ایزدي"پسند همچون  فریب و عوام ي مردم ها پشتوانه
هرگونـه   البتّـه گردد، که آن نیز به هر صورت تأمین خواهد شد و  نیازمند می "را به همراه داشتن

  .و موجب تکفیر و طرد خواهد بودتردید در این امور، نشانی از طغیان و عصیان تلقیّ 
یی از هـا   عنـوان دهد، که فلان خلیفۀ عباسـی را جـز    کسی به خود اجازة این پرسش را نمی

  :، با خدا و پیامبر چه نسبتی است"القادر باالله"، "االله المتوکّل علی"، "المعتصم باالله": قبیل
  مـانـــد بـــــدو شیــر را بچـّـه همـی

  

  پیغمبــر بـه چـه مـانـی بگـو؟ تـو  بـه 
  

خلفـاي   کـه  آناینان بر این باور بودند که غلبه بر دیگران، موجد و موجب حقّ است و مگـر نـه   
از ) آل عبـاس را (سلطنت راندند، پس مـا را    آناناموي نیز از طریق خدعه و زور و تزویر بر مسلم

  چه کم است؟  آنان
االله باید مظهري تـام   این خلیفه و ظلّ امااللهّی نیست،  کس منکر خلیفۀاللهّی و ظلّ هیچ البتّه

و اتم از حضرت حق باشد؛ اوامر او را اطاعت کند و از منهیات دست بدارد و خود را در برابـر خـدا   
شاهد  تر کمامور، آرزوهایی است که بشر در طول عمر خود  گونه این امابداند،   مسئولو خلق خدا 

  . تحقّق آن بوده است
  انسـان کشـاند و   نفْسِ قدرت، آدمی را ـ به جز معصومان پاك ـ اندك اندك بـه فسـاد مـی     

 حتّـی کس،  دهد و انتظار آن را دارد که هیچ قدرتمند، تباهی و فساد خود را عین حکمت جلوه می
در اندیشۀ خود نیز بر او و کار او خرده نگیرد و چون نهال کامکاري و استبداد ریشـه دوانـد و بـه    

ختی استوار بدل گشت، براي پایداري خویش به آب و نور نیازمنـد اسـت و ایـن دو از طریـق     در
داننـد، تـأمین    پردازي جمعی، که هستی خود را در بقاي اسـتبداد و مسـتبد مـی    چاپلوسی و دروغ

  . گردد می
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جوینـد   اینان چه مورخ باشند، چه شاعر و چه وزیر و دبیر، به باور خویش جز رضاي حق نمی
پرور و مست عیش و نـوش   اي تن رسد که خلیفه پویند تا کار به جایی می جز طریق صواب نمیو 

نشاندگانش بـه   گشاید و کسان و دست دست طمع می  آنانریزد و بر اموال  می  آنانکه خون مسلم
کننـد و   دلیل تعصب و به بهانۀ حمایت از مذهب خویش، شیعیان محلّۀ کرخ بغداد را غـارت مـی  

درنـد و   برند و دختـران را پـردة عصـمت مـی     هاشم را به اسارت می ن به علی ـ ع ـ و بنی منسوبا
  عنـوان از  تـر  کـم کشـند؛ بـه    ها بیـرون مـی   سازنـد و سر و پاي برهنه از خانه پسران را رسوا می

. یعنی فرمان او را چون فرمان خدا و رسول باید محترم شمرد! شوند راضی نمی "الطاّعۀ مفترض"
کـه اسـتبداد، بسـاط     جـا  آن. تو گویی در شهرِ کوران همـه بایـد کـور شـوند    ) 64:تا ي بیشیراز(

هـاي   بلکـه در تثبیـت پایـه    ،نخواهند ماند امانخودکامگی بگسترد؛ زاهد و عابد و صوفی نیز در 
  .بینند ن به اطاعت سلطان، درنگ جایز نمیداد ستم و ترغیب این و آن به پذیرش واقعیت و تن

گـذاري   اي را پایه ، صوفی نامبردار قرن هفتم با استفاده از امري موهوم، مقدمه"نجم رازي"
  : که اینکند تا به نتیجۀ دلخواه خود نایل آید و آن  می

چون حق تعالی در هماي که مرغی است، سرّي از اسرار خویش ودیعت نهاد، بنگر چه اثـر  «
افتـد، آن شـخص عـزّت     هماي بر سر شخصی می ظاهر شد و چه خاصیت پدید آمد تا اگر سایۀ

اي را برگزینـد و بـه    یابد؛ چون خداوند تعالی از کمال عاطفـت بنـده   سلطنت و دولت مملکت می
گـاه پرتـو ذات و    مخصوص گرداند و او را این خوشبختی ارزانی دارد تا جلـوه  "لهیالّ ظلّ"عنایت 

لت و شرف و بزرگـی در وجـود پـرارزش او    صفات خداوند شود، باید دید که تا چه حد اقبال و دو
ین خاصیت شاهی چنین شریف و گوهري چنین لطیف آن خواهد بود کـه  تر کمقرار خواهد داد؟ 

نظـر   به هرکس نظر عنایت بیفکند ـ اهل باشد یا نااهل ـ نیکبخت و مقبولِ طبع مـردم صـاحب    
رگردد و جمله جهانیـان او را  شود و اگر از سر خشم نگاهی قهرآمیز به کسی  افکند، بخت از او ب

  ) 411: 1384رازي (» .از خویش برانند
شرط ریاست را نه گوهر پاك و نه نسب عالی و نه ثروت  "ارسطو"هاي فوق،  برخلاف گفته

، پایـه و مایـۀ ریاسـت و    "حکمت و فضیلت"او معتقد است که . داند کران و نه فرّة ایزدي می بی
چون کسـی از  . کند است که پایگاه هرکس را مشخصّ میسیادت حقیقی است و این دو ویژگی 

از دیگـران ندهـد و از شـرور،     تر بیشخویشتن را از خیرات، «این طریق مهتري و سروري یافت 
نه قبل و نه بعد از ) 136: 1360طوسی ( ».و در این صورت عادل و خلیفۀ ناموس الهی بود تر کم

راستی خلیفۀ نـاموس الهـی باشـد بـر ایـن       ی که بهدهد که پادشاه اسلام، تاریخ ایران نشان نمی
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  . مملکت حکم رانده باشد
مـردي کـه   . تر از کسري انوشیروان در میان شاهان ایران بتـوان یافـت   آور نامرود  گمان نمی

اند و نویسندگان و شاعران نیز بـر عـدالت او کمـابیش     براي اثبات دادگري او حدیث نیز برساخته
همه، وزیر دانشمند او، بزرگمهر، به تصریح سعدي از ترس خشم او، جرأت  اند؛ با این صحه نهاده

  : بیند و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل راند در خود نمی زبانحق بر  که آن
کردنـد و هـر یکـی از ایشـان      وزراي نوشیروان در مهمی از مصالح مملکت اندیشـه همـی  «

. یري اندیشه کرد، بزرجمهر را راي ملک اختیار آمـد زدند و ملک همچنین تدب دگرگونه راي همی
بـه  «: گفـت » راي ملک را چه مزیت دیدي بر فکـر چنـدین حکـیم؟   «: وزیران در نهانش گفتند

کارها معلوم نیست و راي همگان در مشیت است که صواب آید یا خطا، پس   انجام که آنموجب 
  »  !تر است تا اگر خلاف صواب آید به علّت متابعت از معاتبت ایمن باشم موافقت راي ملک اولی

  خـــلاف راي ســـلطان راي جســـتن  
  اگر خـود روز را گویـد شـب اسـت ایـن     

  

بـه خــون خـویش باشــد دسـت شســتن                
ــ ــد گفـ ــروینببایـ ــاه و پـ ــک مـ   تن آنـ

  

  )126: 1380سعدي (
  

  دین به دنیا فروشان 
زدند و حکومت خلفاي عباسی  بویه را که دم از استقلال سیاسی می اگر طاهریان و صفاّریان و آل

نسبت زودگـذر بـه حسـاب آوریـم؛ تـا زمـان برچیـده شـدن بسـاط           اي به تافتند، پدیده را بر نمی
شناسیم که  یک از سلاطین  ایران را نمی گاه خلفاي بغداد، هیچخوارزمشاهیان و متعاقب آن دست

. سـو زنـد   حکومت ایران بـه یـک    آسمانتوانسته باشد سایۀ سنگین و ننگین خلفاي عباسی را از 
هاي آشـکار و نهـان بـا دسـتگاه خلافـت، بـراي خـود کسـب          حاکمان ایرانی با استناد به توافق

باکی خودکامگانِ مسلطّ بر سرنوشت ایران  نیز با استفاده از تهور و بی  آنانکردند و  مشروعیت می
انباشـتند و   به جهانگیري و قلع و قمـع مخالفـان، خـزاین خـویش را مـی       آنانو ایرانی و تشویق 

بردنـد و بـه اسـم     در مـی  خوشگذرانی و عیش و نوش و همچنین گزافکاري و استبداد را از حد به
  .کردند سینه خفه می اسلام، هر صدایی را در

ویـژه در زمـان بسـیار کوتـاه      در زمان رسول خـدا ـ ص ـ و در دوران خلفـاي راشـدین بـه      
کشـی و   پرستی و جاهلیـت و بـرده   زمامداري علی ـ ع ـ سخن از اسلامی بود که به شرك و بت  

نشـین آن   داد و توحید و وحدت و حکمت و آزادي و برابري و بـرادري را جـاي   تبعیض پایان می
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تـرین   نداشت، بلکـه بـا تهیدسـت     دستانتنها تفاوتی با نحوة زیست زیر لیفه نهزندگانی خ. کرد می
روزي که دین ابزاري در دست قدرتمندان شـام و بغـداد جهـت کسـب      اماکرد،  برابري می ها آن

جویی و زراندوزي گشت، اندك اندك، باورهاي دینی و اعتقادات مذهبی در لباس  سلطه و برتري
درآمد؛ تکفیر ابزاري براي کنار راندن و بدنام کردن خویش و بیگانه شـد   تعصب و تحجر به جلوه

  ! ها رفت و به نام خدا بر خلق خدا ستم
لُوکهمِ"ناچار مردم نیز بر اساس  به لیَ دینِِ م ع پی کـار خـود گرفتنـد و منـافع آنـی       "الَنَّاس

نشینی و سکوت تن دادند و  برخی نیز یا به گوشه. خویش را بر مصلحت کلیّ جامعه ترجیح دادند
ي مخوف پوسیدند و از یادها رفتند؛ جمعی نیز دین به دنیا فروختند و بر بساط نـرم  ها  زندانیا در 

آن شـد کـه زور جـاي قـانون و تظـاهر جـاي بـاور و         سرانجامو گرم حکومت آسوده نشستند و 
  .پرستی جاي زهد و تقوي را گرفت طلبی و دنیا افزون
  

  گریز ظالمستیزانِ  مظلوم
دیـو   کـه  آنشـود مگـر    داري است و این میسر نمـی  رمز اساسی مملکت "تکیه بر مردم کردن"

لک و ملّت سایه افکند در این صورت است کـه  . استبداد به بند کشیده شود و ایزد آزادي بر سر م
بایـد   با کمال تأسـف،  اماهاي خارجی ـ هر چند مهلک باشد ـ کاري از پیش نخواهد برد؛    توطئه

  .امکان ظهور و بروز یافته است تر کماعتراف کرد که این امر در ایران 
راندنـد، در برابـر دسـتگاه خلافـت      خوارزمشاهیان که در قرن هفتم بر این مملکت حکم می

بود کـه   جا آناند و این ستمکاري تا  باك بوده بغداد، خاضع و در برابر مردم خویش، سرکش و بی
ایم کـه قـوم تاتـار     شنیده و خوانده. بردند از دست ظلم اینان به مغول پناه میبسیاري از ایرانیان 

ویران کردند که بر زمین هموار آن، امکان کشت و زرع فـراهم   چنانبرخی از شهرهاي ایران را 
  : پیش از این، مردم در ذهن خویش چنین فجایعی را از شاهان ایران به یاد داشتند اماگشت 
اي  اي بـرآورده؛ قلعـه   انگیز بر فراز پشـته  اي شگفت اي استوار بود، قلعه لعهشهر نسا داراي ق«

کس  سخت پهن و فراخ و سترگ و گنجایش خلقی بسیار داشت و از اهل شهر، فقیر و غنی، هیچ
دسـتور داد تـا آن   ] خوارزمشاه محمد[سلطان . در آن قلعه خانه و مسکنی داشت که آننبود مگر 

ح و مستوي ساختند و آنقلعه را ویران و با خ گاه تا کینـۀ   اك یکسان کردند؛ زمین را با بیل مسطّ
  ) 74: 1365زیدري نسوي (» !خود را از مردم بازستاند، دستور داد تا در آن جو کشتند

و   آنانرا بر آن داشـت کـه بـر گورهـاي مسـلم      ها آنزراندوزي و طمع، حاکمان و وابستگان 
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، نمایندة خویش را بـه  محمدهاي دانشمندان و عارفان نیز رحم نکنند؛ فرزند همین سلطان  مقبره
سـت، دسـت یافـت و حرمـت آن     جا آنکازرون فرستاد و او بر آثار شیخ ابواسحاق شـیرازي کـه   

صدقه و نـذر جمـع شـده بـود،       عنوانرا به مرور ایام از راه کمکهاي مردمی به  چه آنشکست و 
ف و به خزانۀ خود منتقل کرد و بدان متجمل شدهمه را  مـورخ پـس از بیـان ایـن مطلـب      . تصرّ
  : افزاید می

نهـد و کـارگر    مـردم اثـر مـی     جـان بر دل و  تر بیشها، از شمشیر برّان  ستمکاري گونه این«
ظاهر چون عسل شیرین اسـت و   افتد و پیل ژیان را توانِ کشیدن این زیان و تاوان نیست؛ به می
او را بر درِ اصـفهان    تاتارانلاجرم عاقبت او آن بود که . آفرین حقیقت چون زهر هلاهل مرگدر 

ها را در زیر شکم اسـب محکـم    اسیر کردند و دست او را باز پس بستند و بر اسب نشاندند و پاي
زیـدري  (» .رسید او را به آتش بسـوختند  جا آنکردند و دوساله راه، پیش خاقان فرستادند و چون 

  ) 104: 1365نسوي 
 محمـد در گرماگرم حملۀ مغول که ایران در دریـایی از خـون و آتـش شـناور بـود، سـلطان       

به خود مشغول و از پیرامون خویش غافل بـود کـه مـورخی دربـاري همچـون       چنانخوارزمشاه 
ورزد و واقعیات را ـ هرچند کوتاه ـ به دست    عطاملک جوینی نیز از بازگفت اعمال شاهانه ابا نمی

کند، شـاید پـیش پـا افتـاده      ذکر می 617را که جوینی ذیل حوادث سال  چه آنسپارد،  تاریخ می
  : ها توان یافت عبارت گونه اینرا در  ها  آن سرانجام ملّتها و نماید، ولی سرنوشت 

به نشابور آمد و مصالح مملکت را از یاد بـرد   617در دوازدهم ماه صفر سال  محمدسلطان «
خوان و سرودهاي دلکش سرگرم بـود و بـود و نبـود     و روي به نشاط و عشرت آورد؛ با زنان آوازه

  : گفت جهان را به هیچ گرفته بود و می
  امروز جهان را چو شکـر بــایــد خـورد

  

ــورد    ــد خ ــر بای ــون جگ ــی خ ــردا بین   ف
  

اصـحاب  . کـرد  کرد و از تیر ملامت عرصه تهی نمـی  هاي شراب یکی از پی دیگري تهی می جام
لهو و طرب و ارباب نشاط و عشرت در خدمت او جمع شـدند و نـدیم و مشـیر او گشـتند؛ جـز از      

پیشـوایان و  . پرداخـت  شناخت و از ترتیب زیور زنان بـا تربیـت مـردان نمـی     معاشرت کاري نمی
مهمـات و مصـالح    امـا درخواست یا حاجتی داشتند روي به خـدمت او نهادنـد،    که  آنانبزرگان و 

کـه   "مجیرالملـک "ناچار بـر درِ سـراي    ساخت؛ به کرد و برآورده نمی ایشان را کسی کفایت نمی
سـخنان  «: گفـت  راندند، وزیر می زبانوزیر او بود، جمع شدند و فریاد برآوردند و سخنان زشت بر 

 سـامان سلطان فرموده تـا زیـورآلات زنـان مطـرب را     ... من معذورم  امااست  شما کاملاً درست
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؛ 1370جـوینی  (» !"لازم"است و برآوردن نیـاز نیازمنـدان    "واجب"فرمان سلطان بردن . بخشم
هـا آن شـد کـه چـون در جزیـرة آبسـکون        ها و خوشگذرانی خبري این بی سرانجامو ) 109: 2ج

  . و را درپیچند و به خاك سپارند، یافت نشدعمرش به پایان رسید، کفنی که ا
هاي مختلف جنگ از خود نشان داد و  الدین خوارزمشاه نیز با همۀ رشادتی که در جبهه جلال

تحسین چنگیز را برانگیخـت، بـه دلیـل نداشـتن      حتیّمغولان را دفع کرد و  امان بارها هجوم بی
ز مصالح ملّـت در نظـر داشـت، کـاري از     خود و مطامع خویش را بیش ا که اینپشتوانۀ مردمی و 

  . پیش نبرد و شکست را پذیرا گشت
شوند و جمعـی بـه    مغول می خوارانایرانی، گروه گروه طمعۀ تیغ خون   انجواندر روزگاري که 

یابـد و صـبر و قـرار را از سـلطان      زیباروي سلطان را مرگ درمی مانروند، یکی از غلا اسارت می
. در اثر این سوگ، سلطان جز آب دیده غذایی و جز حسـرت و آه دوایـی نداشـت   . نماید سلب می

فرمان داد تا فرماندهان لشکر، پیاده در تشییع جنازة او حاضر شوند؛ خود نیـز غمگنانـه تـابوت را    
راز آمد مردم را فرمود تا به پیشواز آیند و بر مرگ غلام گریـه و  چون به تبریز ف. کرد همراهی می

ریخت  داد، جنازه روان بود و او بر آن اشک روان می اجازة به خاك سپردن نمی... نوحه سر دهند 
» !نخست او را دهید«: گفت افتاد، می خراشید؛ چون چشمش به نان و آب می و از غم، صورت می

کس را  ها دارد و هیچ آمدند که غلام از این عنایت شاهانه سپاس در می اطرافیان نیز از درِ کرنش
  ) 140:تا اقبال آشتیانی  بی(» !را چه حاجت به آب و نان  جان جسد بی«: جرأت آن نبود که گوید

  
  بلاي یزدان یا خطاي سلطان 

ود خداونـد خ ـ  امـا کس را از آن گریـز و گریـزي نیسـت     قضاي الهی امري است محتوم که هیچ
خدا چیزي را که از آنِ مردمی است، دگرگون نکند تا آن مردم خود دگرگـون  «: فرموده است که

آن را  حتّـی زدند و نه  زیستند، نه از تغییر دم می و مردمی که در قرون پیش می) 11/رعد(».شوند
حولی آمدند که بتوانند در اساس قدرت، تغییر و ت شناختند و اصولاً مردم چیزي به حساب نمی می

بزرگـان  "روز  آن زبـان همۀ قدرت و لوازم و آثار آن در دسـت سـران قـوم و یـا بـه      . ایجاد کنند
: نمایـد کـه   آمیـز مـی   انگیز و عبرت بود؛ از این رو، این گفتۀ چنگیز در مسجد بخارا تأمل "جامعه

از . انـد  دهاید و این گناهان بزرگ، بزرگان شما کـر  هاي بزرگ کرده بدانید که شما گناه! اي قوم«
اگر شـما گناهـان   . من عذاب خداام که آنسبب . من بپرسید که این سخن به چه دلیل می گویم

 امـا ) 81- 80: 1370جـوینی  (» !بزرگ نکردتی، خداي چون من عذاب را به سر شما نفرسـتادي 
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بزرگان چه کسانی هستند و گناهان بزرگ چیست؟ بزرگان؛ راهبران سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 
ها در یک تن بـه نـام شـاه     اند که در روزگار مورد مطالعۀ ما، این ویژگی ایی و اعتقادي جامعهقض

گناهـان   اما. د و برابر میل او رفتار کنندندیگران محکومند که چون شاه بیندیش. جمع آمده است
ایرانـی   امـان بزرگترین گناه، دروغ است؛ گنـاهی کـه از دیربـاز بـر د     امابزرگ گرچه بسیار است 

  . بوده امانبار در  نشسته بوده است و مغول از این بلاي نکبت
و  تـر  کـم هاي استبداد را روز به روز مح از گفتن حقایق، پایه زباندروغ و چاپلوسی و بربستن 

در نتیجـه،  . کنـد  کـاري و نفـاق و تظـاهر تشـویق مـی      کاري و پنهان متقابلاً مردم را به محافظه
بنیـاد   رسد که بناي بـی  شود تا کار به جایی می می تر بیشو  تر بیشملّت  اعتمادي میان شاه و بی

گرفـت، سـلطنت خوارزمشـاهیان     اگر حملۀ مغول صورت نمی حتیّریزد؛  سلطنت به بادي فرومی
خواستند دستی از غیب برون آید و  مردمِ در تنگنا گرفتار آمده از خدا می. یافت دوامی نمی چندان

حکایتی را که وصـاف در  . در آمد نام چنگیز از آستین مغول به به  سرانجام کاري بکند و این دست
هاي بارزي است که زندگانی توأم با مشقّت ایرانـی   کند از نمونه بدان اشاره می) 156(تاریخ خود 
  : دهد ها به خوبی نشان می را در آن سده

نشـانده   امـان جوینی، حاکم اصفهان، کودك خـویش را در د   دیوان صاحب محمدبهاءالدین «
فرمان داد و به سـوگند فرمـان   . عادت کودکان است، دست به ریش پدر برد که چنانکودك . بود

یـک از بزرگـان و    آویز کنند و چون هـیچ  را مؤکّد کرد که کودك را ـ به جرم این جسارت ـ حلق 
نبود، کودك را در جامـه پیچیدنـد و درآویختنـد تـا     امیران و سرشناسان را توان و جرأت شفاعت 

گونه دیدند، دل از  مردم چون رفتار حاکم را با فرزند خود بدین. داشته باشند حرمت سوگند را نگاه
اگـر  ! آري» .شان تبـاه گشـت   شان از خاك غم سیاه و چشمۀ شادمانی دنیا بریدند؛ چهرة زندگانی

ریزد و فـردا   برد، دیوار هیبت فرو می  دیوان صاحب امروز کودکی جرأت کند که دست به محاسن
گیـرد؛ پـس    نهد و شکوه خواجه را به چیزي نمی هر کس و ناکس، پاي از مقام خویش فراتر می

  !باید آب را از سرچشمه بست
  

  دور از غوغاي سلطنت 
اي چنین وحشتناك، مردم بر حسب توان و اعتقاد و قدرت مـادي و معنـوي خـویش،     در هنگامه

بخـش شـمرند و    را بهترین راه نجات "گریزي حکومت"برخی راه انزوا و عزلت در پیش گیرند و 
این، گاه برخاسته از عقاید دینی است؛ یعنی خدمت به پادشاه ستمکار را حرام و همراهی بـا او را  
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 :گفـت  "هیچت از ما یـاد آیـد؟  ": پادشاهی پارسایی را دید، گفت«: دانند از جنبۀ شرعی ناروا می
  ) 170: 1380سعدي (» " !کنم وقتی خدا را فراموش می! بلی"

هرگونه خدمت درباري را اعم از دبیري، اشتغال به امـور اداري، خـدمت در    التاّجةدرنویسندة 
داند، زیرا اغلـب امـوال    شرعی می  احتیاطهاي لشکري و امثال آن را بسیار خطرناك و دور از  رده

یا حرام محض است و یا شبهه؛ از آن جهت که درِ عدل بسته است و ابواب ظلم گشاده و   دیوانی
گر ظالم و راضـی بـه سـتمی کـه بـر خلـق        ، یا یاري مسئولاند و  وابستگان قدرت یا مباشر ظلم

  . رود می
باري که اغلب در انتظار شاهان بود و آرزویی چون آرزوي عبـدالملک مـروان    نکبت سرانجامِ

و گـاه  ) 92: 1361طوسی (» !شوي بودم و نه خلیفه اي کاش مرده«: گفت که در هنگام مرگ می
هـا؛ صـاحبان بصـیرت را بـر آن      هـا و مصـادره   توطئه و حسادت، عدم اطمینان به آینده، شکنجه

کسـانی نیـز بودنـد کـه چشـم       البتّـه جاه و جـلال چنـد روزه ننهنـد و    داشت که دل در گرو  می
) 270(تـاریخ وصـاف   گرفتنـد و بـه قـول     برنمی  عنوانبسته بود و دل از مقام و  ها آنبین  عبرت

روزه، خـود را در آن جهـان هیـزم     دست آوردن اندك مال و مقام پنج زاد که براي به دریغ آدمی«
  ».اندوزد سوزد و ناکامی می از غم دست نایافتن به آرزوها میسازد و در این جهان  دوزخ می

  
  به رنگ روزگار

هاي افـراد   جامعه ویژگی که اینترند تا به پدران خویش؛  اند که مردم به روزگار خویش شبیه گفته
انگیزي است که  سازد، از مسایل بحث زند و یا اندیشه و گفتار و کردار فرد جامعه را می را رقم می

جاي تاریخ و ادب و اخلاق مردمانی که  تأثیر آن دو را در جاي امااز حیطۀ این مقاله بیرون است، 
نفاق زیستن، دورویی پیشه کردن، سـکوت و   وزیستند، توان دید؛ به تلون مزاج  در قرن هفتم می

آمیـز را گسـتردن،    اظهـارنظر تـرجیح دادن، دامنـۀ دروغِ مصـلحت     حتّـی خاموشی را بر فریـاد و  
. ترین شاخصۀ ایـن قـرن اسـت    ترین و برجسته فردگرایی را بر مصلحت همگانی برگزیدن؛ بزرگ

گیـرد،   تعلّـق دیشۀ حاکم به خیر یا شرّ سازان شنیده بودند که اگر ان پردازان و افسانه مردم از قصه
و ) 161: 1369شـیرازي  (ة مردم نمـودار خواهـد گشـت    به همان میزان آثار آن در زندگی روزمرّ

پرورند؛ پس چه عجـب   اي در سر نمی بینند که جز شرّ، هیچ اندیشه اکنون به چشم شاهانی را می
  ! اگر همه چیز را برخلاف آن بینند که باید باشد
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عاقـل در  «: گویـد  بار وسودمند و مـی  زیان: کند ازي دروغ را به دو قسم تقسیم میقطب شیر
سن آن حکم کند و آنَ را بـه   سن بر قبح افزون یافت، به ح این مسأله باید بیندیشد؛ اگر جهت ح

سن پیشـی گرفـت، آن را قـبح شـمرد و از آن بپرهیـزد       انجام شـیرازي  (» .رساند و اگر قبح بر ح
1361 :20 (و مرز؟ سود و زیانِ شـخص یـا   جا اینسؤال  اام ست که کدام سود و زیان و کدام حد

  اجتماع؟ آنی یا دیرپا؟ و با کدام معیار؟
: دارد تـا بگویـد   شیوع چنین باورهایی است که آزادمردي چون شمس تبریزي را بـر آن مـی  

تـو مـردي   «: فتمیکی را گ. شوند شوند و به راستی غمگین می این مردمان به نفاق خوشدل می«
مشـتاق بـودم و مقصـر    «: خوشدل شد و دست من گرفـت و گفـت  » !يا هنابزرگی و در عصر یگ

پارسال با او راستی گفتم، خصم من شد و دشمن من شد؛ عجیب نیست این؟ با مردمان » ...بودم
و  باید زیست تا در میان ایشان با خوشی باشی؛ همین که راستی آغاز کردي، به کـوه  به نفاق می
  )139: 1369تبریزي (» .باید رفت که میان خلق راه نیست بیابان می

ق و نفاق که پدیده را از هویـت    انسـان هاي اسـتبدادي اسـت،    هاي بارز حکومت دروغ و تملً
هویت نه براي خود، بلکه بـراي دیگـران و بـه نحـو دلخـواه       بی  انسانکند و  خود دور می  انسانی

د که ارادت اوست و چون بـه نمـاز    تر کماگر زاهد است، . برد سر می دیگران، زندگی به از آن خور
و اگر واعظ است، فصـلی چنـد از سـخنانِ    ) 153: 1380سعدي (عادت او،  که آنبرخیزد، بیش از 
گویـد کـه مـردم     چنـان ... معنی یاد گیرد که از علم دینی در آن هـیچ نباشـد    مصنوعِ مسجعِ بی
کـاري   دست آید و در این راه، از ظاهرآرایی و سالوس و شیادي و افسون ن بهبپسندند و مالی از آ

  )   49: 1384رازي .(دریغ نورزد
  

  از دوصد رنگی به بی رنگی رهی است 
انگیز و تهاجم  دیده و خانمان برباد رفتۀ ایرانی را در هیاهوي جنون زده و غارت مردم جنگ چه آن

سیاسـت  قوم خونریز مغول از سقوط و اضمحلالِ محض نگاه داشت، نه قدرت قدرتمنـدان و نـه   
ران اجتماعی بود سیاست ا زده و ی  هاي لرزان حکومت تکیه اینان یا به پایه. پیشگان و نه تدبیر مدب
دوسـتانی کـه    در این گیرودار، به جـز وطـن  . هاي کودکانه گرفتار و از آینده غافل بودند در رقابت

ت بر سر ایران و اسـلام نهادنـد، دو گـروه در ابقـاء و       جانبار ترجیح دادند و  مرگ را بر زندگی ذلً
نـی را در پنـاه   احیاء ایران و ایرانی بسیار مؤثّر بودند؛ نخست دانشمندان که علـوم و فرهنـگ ایرا  

برخی از حکاّم که قبول ایلی کرده بودند، از دستبرد دشمن محفـوظ داشـتند و دیگـر بزرگـان و     
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ـس گـرم و رفتـار متواضـعانه و نصـایح مشـفقانه و خانقـاه         امانگمن هـاي   ی دگراندیش کـه بـا نفَ

ردگـان را   بـه   جانخوان،  در و گسترده پذیر و گشاده مهمان زنـدگی و  ي تـازه و امیـد بـه     جـان درب
هـا و   اینـان نیـز چـون هـر فرقـۀ دیگـري از خـامی        البتّـه زندگانی بخشیدند، یعنی صوفیان که 

در اشاعۀ فرهنگ تسـامح    آناندر مقام قیاس، آثار مثبت  اماها برکنار و مصون نیستند،  نامی زشت
زواري با دنیا و خویی و سا و تساهل وکمِ دنیا گرفتن و اعتماد بر الطاف کارسازِ ربانی داشتن و نرم

هایی همانند را به دنبال دارد ـ تـرجیح    العمل حوادث روزگار را بر پرخاشگري و تندي ـ که عکس 
بـر پیامـدهاي منفـی     ،دادن و در نتیجه ماندن و همچون ققنوس سر از خاکستر ویرانی برآوردن

ي آشـفته  ها  جان، هاي صوفیانه و نصایح مشفقانه از طریق حلقه تر بیشاینان . تصوف فزونی دارد
از نظر صوفیان، مقاومت تنها در رویـارویی و پنجـه   . دادند هاي شکسته را آرامش می را قرار و دل

ها و حفـظ سـنّت و    توان با مدارا و تحمل سختی شود؛ می در پنجه افکندن با دشمن خلاصه نمی
تتـار  «: یریزيفرهنگ، بر قوم غالب چیره گشت و او را رامِ منش خویش ساخت به قول شمس ت

توفان است و عارف مرغابی، و این مـرغ نـه از توفـان ترسـد و نـه بـراي نجـات خـود کشـتی          
  )269: 1369تبریزي (».طلبد

  
  گیري نتیجه
العلل ماندگاري و سرفرازي ملَّتها و جوامع بشري اسـت و   ، رکن پاي برجاي و علّت انسانیحرمت 

ب راهبـران و رهـروان    جانیت و پاسخگویی از مسئولاین حرمت، امري است متقابل که با قبول 
 ـ  . جامعه مصون و محفوظ خواهد ماند ت، حـاکم و محکـوم، آمـر و    ترکیباتی از قبیـل شـاه و رعی

مأمور، فرمانده و فرمانبر، گویاي استبداد و خودکامگی است کـه هرگـز و هرگـز راه بـه مقصـود      
  .نخواهد برد

هـا و   اعتمـادي  هـا و بـی   حـالی  ها و پریشـان  دري بهها، در ها، مصادرة اموال، ویرانی خونریزي
  .هایی است ها محصول چنین حکومت ناامیدي

کفـایتی خوارزمشـاه و گسسـتگی     که امري محتوم باشد، نتیجـۀ بـی   بلاي مغول بیش از آن
با این همه، غیرت و شرافت ایرانی با چنگ و دندان از کیان دین و مـیهن  . ارتباط او با مردم بود

  .دار خود ساخت ظاهر غالب را، مغلوب فرهنگ ریشه و قوم بهدفاع کرد 
هاي خارجی ازجمله خلفاي بغداد، تحمیـق مـردم، خودکـامگی، حفـظ      سرسپردگی به قدرت

اعتماد و او را به جامعـه بـدبین کـرده     قدرت به هر قیمت، ظلم فاحش بر جامعه، رعیت را بدو بی
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دار بـه انتظـار آینـده     فروبرند و با سکوت معنیبود و این موجب گشت تا خلقی کثیر سر در خود 
تفاوت شوند و خوارزمشاه و چنگیز را به یک چشم بنگرند و گروهی نیز مرگ  بنشینند؛ گروهی بی

را برگزینند و مقاومت پیشه کنند و جمعی نیز در عین اسارت، فرهنگ خود را بـه دوش کشـند و   
  .وحشیان را خوي آدمی بیاموزند

او از نوعی دیگر بود؛ اینان نه براي چیدن بـر و بـار بلکـه بـراي از       زندانرچنگیز و ف داستان
. توانسـتند، کردنـد   چـه  آنریشه درآوردن این درخت کهنسال عزم خود را جـزم کـرده بودنـد و    

هـایی تنومنـد    شهرهایی چون سمرقند و بخارا و خوارزم و خجند و مرو و نیشابور، هر یک شـاخه 
وران و  بودند که با تبر تیز کینۀ مغول از تنۀ اصـلی درخـت جـدا شـدند و دانشـمندان و اندیشـه      

 ـ      عارفان و شـاعران و هنرمنـدان و صـاحب    دگان نظـران و برجسـتگان اجتمـاعی، هـر کـدام پرن
الحانی که یا در خون غلتیدند و یا سر در زیر بال شکستۀ خود بردند و یـا بـا تنـی خسـته،      خوش

خون آن یک ریشه را از خشکیدن بازداشت و پر و بـال شکسـتۀ آن بـه    . گوشۀ امنی را برگزیدند
ردگـان نیـز از کولـه    به  جانسوز قوم مهاجم گردد و  جانهم پیوست تا مانع تابش آفتاب  بـار   در ب

ها نوشاندند تا دوباره ریشـۀ ایرانـی در آب معرفـت     معرفت خویش، تشنگان وادي طلب را جرعه
  ...اش دگر بار نسیم لطف بگستراند و بماند و سایه

ریزد، بزرگانی چون سـعدي   خیزد و می و شگفتا که در همین قرن که از زمین و زمان بلا می
سوخته و قلب شکستۀ   جانسخنان دلاویز خویش،  نمایند و با و مولانا و شمس تبریزي دیدار می

  .دارند افشانند و ثمر دوستی بر می بخشند، به جاي کین، بذر محبت و عشق می ایرانی را التیام می
ـنْ  «: آید دست می اینها و بسیاري از مسایل دیگر، نتایجی است که از این پژوهش به قلَ مع

  ».عقلَ و جهلَ منْ جهلَ
  

  : یادداشت
از وقت انتشار اولاد آدم ـ که پدر بشر است ـ تا «: به قول یکی از همان نویسندگان اماها فراوانند  گرچه نویسنده-1

انـد، بـا انـدکی تغییـر، تکـرار کـرده        پیشـینیان گفتـه   چـه  آن کـه  آنزمان ما، هیچ مورخی نبوده اسـت مگـر   
  )  3: 1365زیدري نسوي  (».است
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